
بررسى تطبیقى مکتب رمانتیسم در اشعار سهراب سپهرى

 و جبران خلیل جبران
زهرا صداقتى 1، دکتر زهرا سلیمانى 2

  

چکیده

مکتب ادبى رمانتیسم که یکى از مهم ترین مکاتب ادبى است، در اواخر قرن هیجدهم میلادى 

مکتب،  از ویژگى هاى این  ظهور کرد.  اجتماعى  اروپا و تحت تأثیر تحولات سیاسى و  ادبیات  در 

آزادى، علاقه به طبیعت، احساس گرایى، گریز از واقعیتّ و سیاحت در عالم خیال و درون گرایى 

برجسته تر است. 

ادبیاّت  در  رمانتیسم  مکتب  پیشوایان  از  لبنانى  و شاعر  نقّاش  نویسنده،  جُبران،  خلیل  جُبران   

معاصر عرب محسوب مى شود که در آثار خود با دیدگاهى رمانتیک به موضوعات مختلف نگریسته 

و ویژگى هاى مکتب رمانتیسم درآثار او پدیدار است. سهراب سپهرى، شاعر و نقّاش معروف ایرانى 

نیز از تأثیرات این مکتب در آثار خود بى بهره نبوده است. این پژوهش عوامل و ویژگى هاى مکتب 

بررسى و  ایرانى را  و سهراب سپهرى، شاعر  در اشعار جبران خلیل جبران، شاعر عربى  رمانتیسم 

مقایسه مى کند. 

 

 کلید واژه ها: رمانتیسم، ادبیات تطبیقى، شعر معاصر، سهراب سپهرى، جبران خلیل جبران

1 - دانشجوى کارشناسى ارشد دانشگاه آزاد ورامین پیشوا ایران
2 - استادیار گروه زبان و ادبیات فارسى دانشگاه آزاد ورامین پیشوا ایران
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مقدّمه

1ـ درآمدى بر ادبیات تطبیقى

ــت که به سنجش آثار، عناصر، انواع،  ــاهکارهاى نقد ادبى اس  «ادبیات تطبیقى از ش

سبک ها، دوره ها، جنبش ها و چهره هاى ادبى و به طور کلى، مقایسه ى ادبیات در مفهوم 

کلى آن در دو یا چند فرهنگ و زبان مختلف مى پردازد.» (به نقل از امین مقدسى، 1386: 7)

ــترش  ــتر در آثار مکتوب نمود مى یابد. همچنین با گس ــاخه از ادبیات، بیش  این ش

ارتباطات جهانیان، وسیع تر گردیده و روز به روز از اهمیت بیشترى برخوردار مى شود. 

کشورهاى عربى و ایران نیز از این امر مستثنى نیستند. به طورى که در حوزه ى ادبیات 

تطبیقى، اشتراکات و تشابهات فراوانى را مى توان در بین آن ها یافت. 

2ـ بررسى واژه ى رمانتیسم

 «کلمه ى رمانتیک که از قرن هفدهم میلادى در انگلستان در مورد تعبیرات شاعرانه 

به کار مى رفت، از سال 1676 میلادى وارد فرانسه شد. مدت زیادى مترادف با (خیال 

ــانه اى) Romancesque به کار برده مى شد و تا سال 1775  انگیز) Pittoresque و (افس

میلادى به معنى امروزى به کار نرفت. در آن تاریخ کلاسیک هاى شکست خورده این 

ــا به کار مى بردند؛ ولى  ــم درباره ى آنه ــخره کردن طرفداران رمانتیس کلمه را براى مس

نویسندگان جدید نیز این کلمه را قبول کردند و آن را با کمال افتخار بر زبان مى رانند.» 

(سید حسینى1387: ج1: 177)

 Jean Jacqes Rouseau به مرور زمان و با ظهور نویسندگان بزرگى همانند ژان ژاك روسو 

و مادام دواستال Madom Destal این گرایش هاى رمانتیکى داراى نظم بیشترى گردید 

و بعدها به مکتب ادبى رمانتیسم تبدیل شد. 
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3ـ مؤلفه هاى مکتب رمانتیسم

تفکیک کردن اصول و ویژگى هاى مکتب رمانتیسم به دلیل پیچیده بودن این مکتب 

و داشتن ابعاد مختلف، کارى است بس دشوار. به همین دلیل در این پژوهش از اصول 

و ویژگى هاى مکتب رمانتیسم با عنوان "مؤلفه هاى رمانتیسم" یاد مى کنیم. 

 از مهم ترین این مؤلفه ها در شعر معاصر فارسى و عربى مى توان به طبیعت، مرگ، 

اندوه و بدبینى، عشق، گریز از جامعه، پناه بردن به عالم مثالى و بازگشت به گذشته و 

گرایش هاى انسانى و ملى اشاره نمود. 

4ـ مؤلفه هاى مکتب رمانتیسم در اشعار سهراب سپهرى و جبران خلیل جبران 

 از مهم ترین این مؤلفه ها مى توان به موارد زیر اشاره کرد: 

4ـ1ـ طبیعت از دیدگاه سهراب 

ــم بر اشعار سهراب سپهرى را مى توان در طبیعت گرایى   سیطره ى مکتب رمانتیس

ــت دارد و علاقه ى خود را به  ــدت دوس ــپهرى طبیعت را به ش ــاهده کرد. «س وى مش

صورت پیام هاى طبیعت گرایانه، آمیخته با ذهنیات فلسفى به مخاطبانش منتقل مى کند.» 

(رامشینى، 1385: 104)

ــود. یعنى  ــت ها به صورت معبد تصویر مى ش  «گاهى طبیعت در آثار رمانتى سیس

ــهراب هم طبیعت معبد  ــعر س ــى ذات خداوندى در ذره ذره ى جان جهان. در ش تجل

است»: (ر. ك. حسینى، 1371: 10 و 12)

ــلمانم/قبله ام یک گل سرخ/جانمازم چشمه، مهرم نور/دشت سجاده ى من/ من مس

من وضو با تپش پنجره ها مى گیرم/در نمازم جریان دارد ماه، جریان دارد طیف/سنگ از 

پشت نمازم پیداست/همه ذرات نمازم متبلور شده است/من نمازم را وقتى مى خوانم/

که اذانش را باد، گفته باشد سر گلدسته ى سرو/من نمازم را، پى «تکبیرة الاحرام» علف 
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مى خوانم/پى «قدقامت» موج/کعبه ام بر لب آب/کعبه ام زیر اقاقى هاست/کعبه ام مثل 

نسیم، مى رود باغ به باغ، مى رود شهر به شهر/«حجر الاسود» من روشنى باغچه است. 

(سپهرى، 1389: 278 و 279)

ــس باغچه"  ــود که "صداى نف ــت نزدیک مى ش ــهراب آنچنان به طبیع ــى س  گاه

و"چکچک چلچله" را مى شنود: 

من در این خانه به گمنامى نمناك علف نزدیکم/من صداى نفس باغچه را مى شنوم/و 

ــنگ/  ــرفه ى آب از هر رخنه ى س صداى ظلمت را، وقتى از برگى مى ریزد/و صداى س

چکچک چلچله از سقف بهار. (همان جا: 292)

ــت و «همین فناى در طبیعت، وجه  ــدن در طبیعت معتقد اس ــهراب به فانى ش  س

ــاعران طبیعت گرایى است که در اطراف او  ــاخص و ممیز شعر سهراب از دیگر ش ش

مى بینیم»: (زرقانى، 1387: 473)

ــتاره ام/که روى علف هاى  ــبنم خواب آلود یک س ــا چکیده ام/من ش روى علف ه

تاریکى چکیده ام/جایم اینجا نبود/نجواى نمناك علف ها را مى شنوم/جایم اینجا نبود/

ــت و شو مى کند/کجا مى رود این فانوس/این  ــان دریا شس فانوس/در گهواره ى خروش

فانوس دریا پرستِ پر عطش ِ مست؟/بر سکوى کاشى افق دور/نگاهم با رقص مه آلود 

پریان مى چرخد/زمزمه هاى شب در رگ هایم مى روید/باران پر خزه ى مستى/بر دیوار 

تشنه ى روحم مى چکد/من ستاره ى چکیده ام. (سپهرى، 1389: 85 و 86)

 با نگاهى به دیوان سپهرى در مى یابیم که وى در دو مجموعه ى "صداى پاى آب" 

ــبز"، بیشتر از مجموعه هاى دیگر با طبیعت ارتباط برقرار کرده و در این دو  و"حجم س

ــگاه او به طبیعت نگاهى  ــت و ن ــه، زیباترین توصیفات را از طبیعت آورده اس مجموع

عرفانى است. 

 «در نظر او طبیعت و عناصر طبیعت، حقیقتاً جان دارند. یعنى اگر دیگرى به سنگ 
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جان مى بخشد و غرضش این است که شعر را خیال انگیز و زیبا کند، سپهرى، حقیقتاً، 

باور دارد که سنگ هم جان دارد؛ نه این که براى زیبا سازى شعر به عناصر طبیعى جان 

داده باشد.»(زرقانى، 1387: 470 و 471)

4ـ2ـ طبیعت از دیدگاه جبران

ــت برقرار مى کند و به  ــترى را با طبیع ــران، در قصیده ى "المواکب" ارتباط بیش  جب

وصف جنگل مى پردازد، به طورى که بیش از 125 بیت از 230 بیت قصیده را به وصف 

جنگل و زیبایى هاى آن اختصاص داده است. وى زندگى واقعى را در جنگل مى داند: 

ــشُ فی الغابِ و الأیام لو نظُمت/فی قبَضَتى لغدت فی الغابِ تنَتثرُ. (خلیل جبران،  العی

(426 :1994

زندگى واقعى در جنگل است؛ اگر روزها در دستانم بودند، حتماً در جنگل پراکنده 

مى شدند. 

 گاهى جبران پیام هاى خود را از طریق طبیعت بیان مى کند. وى در قصیده ى "ماذا 

تقول السّاقیه" پیام هاى خود را از زبان رودخانه بیان مى کند، پیام هایى درباره ى حیات، 

معنویات و مسائل اجتماعى: 

سرتُ فی الوادى و قد جاء الصّباح/معلناً سرَّ وُجودٍ لا یزَول. (همان: 684)

در دشت مى گشتم که صبح آمد، در حالى که با آمدنش راز هستى جاودان را اعلام مى کرد. 

فإذا ساقیۀٌَ بیَنَ البطِاح/تتَغنّى و تنُادى و تقَول. (همان: 684)

رودى کوچک را دیدم بر مسیلى فراخ از شن و سنگریزه که آواز مى خواند و مى گفت: 

ما الحَیاةُ بالهَناء/إنمّا العَیشُ نزُوعٌ و مَرام. (همان: 684)

زندگى با سکون و آرامى همراه نیست بلکه زندگى یعنى رفتن؛ زندگى اشتیاق و آرزو است. 

ما الحَکیمُ بالکلام/بل بسرِّ ینَطَوى تحتَ الکلام. (همان: 684)

ــخن دانى نیست، بلکه حکیم کسى است که نسبت به راز و رمز   حکیم بودن به س
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نهفته در کلام، آگاهى داشته باشد. 

ما العَظیمُ بالمَقام/إنمّا المَجدُ لمَن یأبى المُقام. (همان: 684)

ــى است که از  ــت بلکه بزرگوارى واقعى از آن ِ کس  بزرگوارى به مقام ظاهرى نیس

بى حرکت بودن و سکون سر باز مى زند. 

 جبران در قصیده ى "البحر"، طبیعت را جان و شخصیت بخشیده و آن را به سخن 

گفتن واداشته است: 

و یقولُ الصّخر: إن الدّهرَ قد/شادَنى رَمزاً إلى یومِ الحِساب. (همان: 676)

ــتوار  ــته و اس ــره مى گوید: روزگار مرا به عنوان رازى تا روز قیامت برافراش  صخ

گردانیده است. 

غیرَ أنّ البحَرَ یبَقى صامتِاً/قائلاً فی نفَسِهِ: الرّمزُ لی. (همان: 676)

ولى دریا در سکوت، با خویش زمزمه مى کند که: راز هر چیزى در من است. 

و تقَولُ الرّیحُ: ما أغرَبنَى/فاصِلاً بیَنَ سَدیمٍ و سَما. (همان: 676)

ــگفت انگیز هستم که توانسته ام حد فاصل غبار و فضا   باد مى گوید: من چقدر ش

و آسمان باشم. 

غیرَ أنّ البحَرَ یبَقى ساکتاً/قائلاً فی نفسه: الرّیحُ لی. (همان: 676)

دریا بدون آن که آرامش خود را در هم شکند با خود مى گوید: باد هم از من است. 

و یقولُ الفکرُ: إنىّ ملکٌ /لیسَ فی العالم غیري منِ ملک. (همان: 676)

و ذهن مى اندیشد که: من فرمانرواى مطلق هستم و غیر از من کسى فرمانروا نیست. 

: الکُلُ لی. (همان: 676) غیرَ أنّ البحَر یبَقی هاجعاً/قائلاً فی نوَمهِِ

دریا همان طور که به خواب رفته است در خواب مى گوید: همه چیز از آن من است.. 

4ـ3ـ مرگ، اندوه و بدبینى از دیدگاه سهراب

 «مرگ در نگاه سپهرى، حادثه اى طبیعى جلوه مى کند؛ در لحظه هاى زندگى حضور 
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دارد»: (سیدى، 1384: 187)

ــیم از مرگ/مرگ پایان کبوتر نیست/مرگ وارونه ى یک زنجره نیست/مرگ  و نترس

ــت/مرگ در آب و هواى خوش اندیشه نشیمن دارد/مرگ در  در ذهن اقاقى جارى اس

ذات شب دهکده از صبح سخن مى گوید/مرگ با خوشه ى انگور مى آید به دهان/مرگ 

ــنگى پر شاپرك است/مرگ گاهى  ــرخ گلو مى خواند/مرگ مسئول قش در حنجره ى س

ــایه نشسته است به ما مى نگرد.  ــد/گاه در س ریحان مى چیند/مرگ گاهى ودکا مى نوش

(سپهرى، 1389: 302)

ــیژن (که خود مایه ى حیات است)، با  ــازى سپهرى از آمیخته بودن اکس  «تصویرس

مرگ، بسیار دلنشین و جذاب است. بدین لحاظ که مرگ و زندگى ها را نه جدا از هم، 

بلکه نزدیک به هم و حتى یکى مى داند»: (رامشینى، 1385: 87)

و همه مى دانیم/ریه هاى لذت، پر اکسیژن مرگ است. (سپهرى، 1389: 302 و 303)

سهراب معتقد است که زندگى بدون مرگ امکان پذیر نیست: 

و اگر مرگ نبود، دست ما در پى چیزى مى گشت. (همان: 300)

 سهراب در دفتر "مرگ رنگ" از غم و اندوه سخن مى گوید که با توجه به اوضاع 

سیاسى آن دوران چیز دور از انتظارى نیست: 

ــر به سر افسرده است/روزگارى است در این گوشه ى پژمرده هوا/ نفس آدم ها/س

هر نشاطى مرده است/دست جادویى شب/در به روى من وغم مى بندد/مى کنم هر چه 

تلاش/او به من مى خندد. (همان: 18)

وى گاهى "مرگ" را با واژه هاى نمادین دیگرى چون "هیچ" و "هیچستان" مطرح مى کند: 

ولى نشد/که به روى وضوح کبوتران بنشیند/و رفت تا لب هیچ/و پشت حوصله ى 

نورها دراز کشید. (همان: 406 و 407)

 وى در شعر "نداى آغاز" با ترکیب "وسعت بى واژه" مرگ را تصویر مى کند: 
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باید امشب بروم/باید امشب چمدانى را/که به اندازه ى پیراهن تنهایى من جا دارد، 

ــت/رو به آن وسعت بى واژه که  ــى پیداس ــمتى بروم/که درختان حماس بردارم/و به س

همواره مرا مى خواند. (همان: 398 و 399)

4ـ4ـ مرگ، اندوه و بدبینى از دیدگاه جبران

ــروع زندگى مجدد مى داند، که براى  ــران در قصیده ى " المواکب "مرگ را ش  «جب

معتقدان به ماوراى طبیعت، پیروزى، و براى ماده گرایان پایان زندگى است»: (میرقادرى، 

(376 :1385

فَرُ. (خلیل جبران،  ــوتُ فی الأرضِ لابنِ الأرض خاتمَِۀٌ/وللاِثیرىّ فَهوَ البَدءُ و الظَّ و الم

(425 :1994

ــدان به ماوراى طبیعت،  ــت و براى معتق ــرگ براى ماده گرایان، پایان زندگى اس م

پیروزى. 

یلِ ینَدَثرُِ. (همان جا: 425) مَن یعُانقُِ فی احلامهِ سَحَراً/یبَقی و مَن نامَ کُلَّ اللَّ

 کسى که در خواب هایش با سحر هم آغوش مى شود مى ماند، و آن که تمام شب 

را مى خوابد، نابود مى شود. 

هَرُ. (همان: 425) و من یلازمُ ترَباً حال یقَظَتهِِ/یعُانقُِ التربَ حتىّ تخَمَدُ الزُّ

ــر که در حال بیدارى با خاك ملازم گردد، با خاك هم آغوش مى گردد تا وقتى   ه

که روشنایى ها به خاموشى گرایند. 

فالموتُ کالبحر، من خفَّت عناصرُهُ/یجَتازُه، و أخو الأثقالِ ینَحدِرُ. (همان: 425)

ــبکبار باشد از آن مى گذرد و سنگین بار در  ــت، هر که س  پس مرگ چون دریا اس

آن غوطه ور مى شود. 

در نظر جبران، نا امیدى و بیمارى، مرگ واقعى است؛ جسم فنا نمى پذیرد: 

ما المماتُ بالغنِا/إنمّا المَوتُ قنوطُ و سَقام. (همان: 684)
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مرگ، نیستى ونابودى نیست بلکه نومیدى و بیمارى مرگ واقعى است. 

به نظر جبران مرگ، انسان را از خواب غفلت بیدار مى کند: 

قلتُ: لا فالموتُ صبحٌ إن أتى/أیقَظَ الناّئم منِ غفلَتهِِ. (همان: 678)

گفتم نه، مرگ بامدادى است که اگر بیاید هر خوابیده اى را از غفلتش بیدار مى سازد. 

جبران گاهى مرگ را مهربان و حتى بخشاینده و جسم را فنا ناپذیر مى داند: 

حوم. (همان: 667) و فی ظما قَلبى دَلیل/على وُجودِ السّلسبیل/فی جَرّةِ الموتِ الرَّ

ــمه ى شراب روان و  ــانه اى است بر وجود چش ــارت و نش  و در عطش درونم اش

خوش گوارى در سبوى مهربان و بخشاینده ى مرگ. 

یا نفس إن قالَ الجَهول/الرّوحُ کالجِسمِ تزَول/و ما یزول لا یعَود. (همان: 667 و 668)

 اى دل، اگر نادانى گفت روح نیز چون جسم از میان مى رود و فنا مى شود و آن چه 

که نابود مى شود دیگر باز نمى گردد، 

قُولی لهُ إن الزّهور/تَمضی و لکنّ البذور/ تبَقی و ذا کنه الخلود. (همان: 668)

 به او بگو اگرچه که گل ها از میان مى روند اما دانه ها که جاوید و اصیل هستند بر 

جاى مى مانند. 

 جبران در قصیده ى "البلاد المحجوبۀ" از اندوه و غم در سرزمینى که در آن دوست 

و همدمى نیست سخن مى گوید: 

هو ذَالفَجرُ فقومى ننَصرِف/عَن دیارٍ ما لنَا فیها صَدیق. (همان: 669)

این صبح است پس برخیز کوچ کنیم از سرزمینى که دوستى در آن براى ما نیست. 

قد أقَمنا العمرَ فی وادٍ تسَیر/بیَنَ ظلعَیه خیالات الهُموم. (همان: 669)

این عمر را در دیارى سر کردیم که میان مرزهاى آغاز و انجام آن، سایه هاى حزن 

و اندوه در حرکت بود. 

و شهِدنا الیأس أسراباً تطَیر/فوقَ مَتنیَهِ کعقبانِ و بوم. (همان: 669)
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ــته هایى از عقاب ها و  ــاهد یأس و نا امیدى بودیم که همچون دس  در این دیار ش

جغد ها بر فراز آن در پرواز بودند. 

یا بلاداً حُجبَت مُنذُ الأزل/کیف نرَجوكِ و من أىّ سَبیل؟. (همان: 669)

ــرزمینى که از ازل پنهان و ممنوع گشته اى، چگونه به وصالت امیدوار باشیم  اى س

و از کدامین راه؟

4ـ5ـ عشق از دیدگاه سهراب

 با نگاهى به دیوان سهراب سپهرى مى توان دریافت که وى جز در چند مورد وقتى 

ــق و عاشقى نگذاشته است. دکتر محمد تقى غیاثى علت آن را این  را در توصیف عش

ــبب شهرستانى بون، در تهران گوشه گیرى اختیار  ــهراب «به س گونه بیان مى کند که س

مى کند. با این که او مى داند، آدمى از وحشت تنهایى به سوى دوست مى شتابد، با این 

ــته  ــب و حیاى فوق العاده ى او این فرصت مغتنم و پاك را از او دریغ داش ــه، حج هم

است.»: (غیاثى، 1387: 120)

دو قدم مانده به گل/پاى فواره ى جاوید اساطیر زمین مى مانى/و تو را ترسى شفاف 

فرا مى گیرد. (سپهرى، 1389: 365)

 با این همه سهراب معتقد است که عشق یکى از کارهاى مهمى است که مى توان بر 

پایه ى آن زندگى صلح آمیزى را بنا کرد. عشق و دوستى بیانگر یکى از اعتقادات اوست: 

ــعرى  ــت/پاى هر پنجره اى، ش ــر هر دیوارى، میخکى خواهم کاش خواهم آمد س

ــکوهى دارد  خواهم خواند/هر کلاغى را، کاجى خواهم داد/مار را خواهم گفت: چه ش

ــتى خواهم داد/ آشنا خواهم کرد/راه خواهم رفت/نور خواهم خورد/دوست  غوك/آش

خواهم داشت. (همان: 346 و 347)

 «گاهى منظور سهراب از عشق، عشقى است که عارف را به خدا مى رساند و اتحادى را 

با عالم و آدم پدید مى آورد که ثمره ى عشق ورزیدن به خداست»: (ر. ك. سیدى، 1384: 195)
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و عشق، تنها عشق/تو را به گرمى یک سیب مى کند مأنوس/و عشق، تنها عشق/مرا 

به وسعت اندوه زندگى ها برد/مرا رساند به امکان یک پرنده شدن. (سپهرى، 1389: 312)

 و گاهى عشق، در نظر سهراب، «به سان یک بیمارى است که آدمى را در خود فرو 

مى برد و از او سلب اراده مى کند»: (سیدى، 1384: 196)

دچار یعنى/عاشق. (سپهرى، 1389: 313)

 در جایى دیگر، سهراب بهترین چیز را رسیدن به نگاهى اشک آلود از یک حادثه ى 

عشقى مى داند: 

پارسایى است در آن جا که تو را خواهد گفت: /بهترین چیز رسیدن به نگاهى است 

که از حادثه ى عشق تر است. (همان جا: 378)

از منظر سهراب سپهرى عشق و تنهایى همیشه همراهند: 

همیشه عاشق تنهاست/و دست عاشق در دست ترد ثانیه هاست. (همان جا: 314 و 315)

4ـ6ـ عشق از دیدگاه جبران

جبران درباره ى عشق و محبت در قصیده ى "المواکب" چنین مى گوید: 

والحُبُّ فی الناسِ أشکالٌ و أکثرُها/کالعُشبِ فی الحقلِ لا زهرٌ و لا ثمرُ (خلیل جبران، 

(422 :1994

 عشق در بین مردم شکل هاى گوناگون دارد و بیشتر آن ها مانند علف هاى خودروى 

مزرعه هستند که نه گلى دارند و نه بارى. 

وَ أکثرُ الحبُّ مثلُ الرّاحِ أیسَرُهُ/یرُضی و أکثرُهُ للِمُدمنِِ الخَطَرُ. (همان جا: 422)

 بیشتر عشق ها مانند شرابند که اندك آن خرسند کننده و بسیار آن براى معتاد، خطر 

آفرین است. 

و الحبُّ إن قادَتِ الأجسامُ موکبهُ/إلى فراشٍ منَِ الأغراضِ ینتَحرُ. (همان جا: 422)

اگر بدن ها قافله ى عشق را به بستر اغراض راهنمایى کنند، عشق انتحار خواهد بود. 
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کأنهُّ ملکٌ فی الأسرِ مُعتقََلٌ/یأبى الحیاةَ و أعوانٌ له غدروا. (همان جا: 422)

ــت که از زندگى مى گریزد و یارانى دارد که در  ــق، پادشاهى در بند اس  گویى عش

حق او، خیانت پیشه کرده اند. 

از نظر جبران، کتمان عشق براى انسان دلباخته زیباتر و شایسته تر است: 

مَن باحَ بالأسرار، یشُابه الأحمق/فالصّمتُ و الکتمان، أحرَي بمن یعَشَق. (همان جا: 673)

ــه رازدارى و  ــت چرا ک ــازد نادانى بیش نیس ــقى که رازهایش را فاش مى س  عاش

خاموشى براى عاشق دلباخته شایسته تر و زیباتر است. 

وى عشق را چنین توصیف مى کند: 

الحبّ فی الأرواح، کخمرَةٍ فی الکاس/ما بانَ منها ماء، وما خفىٌ انفاس. (همان جا: 673)

ــت اما نسیم  ــت که خود پنهان اس ــرابى در جام اس ــق در جان ها همچون ش  عش

نفس هاى آن آشکار. 

و یا: 

قلتُ: لا فالحبّ زهرٌیَعیش/بعَدَ أن تذبل أزهار الرّبیع. (همان جا: 678)

ــت که حتى پس از پژمردگى گل هاى بهارى نیز به  ــق تنها گلى اس  گفتم: نه، عش

زندگى ادامه مى دهد. 

وى در قصیده ى "المواکب" عشق مردم را نوعى بیمارى مى داند: 

إنّ حبّ الناّسِ داءُ، بینَ لحمٍ و عظام / فإذا ولیّ شبابٌ، یختَفی ذاكَ السّقام. (همان: 422)

 در واقع عشق این مردم، دردى است میان گوشت و استخوان که با عبور از جوانى 

این بیمارى نیز نهان مى گردد. 

ولى موسیقى را عشق واقعى مى داند: 

، فالغنِا حبٌّ صحیح/و أنینُ الناّى أبقى، من جَمیلٍ و ملیح. (همان: 422) أعطِنى النّاى و غَنِّ

 نى را به من بده و بخوان که موسیقى، عشق راستین است و نواى نى از هر زیبا و 
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خوش سیمایى پاینده تر است. 

4ـ7ـ گریز از جامعه، پناه بردن به عالم مثالى و بازگشــت به گذشته از دیدگاه 

سهراب

 «مهندس معصومى، گذشته گرایى سهراب، روى آوردن به دوران کودکى و دوران 

پیش از تاریخ را به شکست شاعر در ادراك و تجربه ى وحدت نسبت مى دهد.» (به نقل 

از حسینى، 1371: 12) «حال آن که روى آوردن به دوران کودکى و دوران پیش از تاریخ، 

فصل مشترك کلیه ى آثار رمانتى سیستى است»: (همان جا: 12)

ــت فواره ى خواهش مى شد/تا چلویى مى خواند،  ــت، دس تا انارى ترکى برمى داش

ــوخت/گاه تنهایى، صورتش را به پس پنجره مى چسبانید/ ــینه از شوق شنیدن مى س س

ــوق مى آمد، دست در گردن حس مى انداخت/فکر، بازى مى کرد/زندگى چیزى بود،  ش

ــیقى بود.  ــار/زندگى در آن وقت، حوض موس ــد، یک چنار پر س ــل یک بارش عی مث

(سپهرى، 1389: 281 و 282)

سپهرى با افسوس و دریغ بسیار از دوران کودکى یاد مى کند: 

ــنجاقک ها/بار خود را  ــد کم کم در کوچه ى س ــل، پاورچین پاورچین، دور ش طف

بستم، رفتم از شهر خیالات سبک بیرون/دلم از غربت سنجاقک پر. (همان جا: 282)

در شعر شاسوسا نیز با اندوه از آن دوران یاد مى کند: 

ــتى کابوس همسفر شده ام/راه از شب آغاز  ــنوى؟/با مش صداى زنگ قافله را مى ش

شد، به آفتاب رسید، و اکنون از مرز تاریکى مى گذرد. (همان: 149)

 گاهى سپهرى به دنیاى وهم و رؤیا سفر مى کند که در آن جا زمان، کمترین نقش را دارد: 

ــیدم/و چشمانم نوسان لنگر ساعت را در بهت خودش  من تصویر خوابم را مى کش

ــاى این تصویر/همه ى گرمى خواب  ــد در رگ هاى بى فض گم کرده بود/چگونه مى ش

ــده بود/روى خودم خم شدم/ ــیدم/چیزى گم ش ــین را ریخت؟/تصویرم را کش دوش



114 فصلنامه ي تخصصی زبان و ادبیات فارسی

حفره اى در هستى من دهان گشود. (همان: 92)

ــهراب، شوق رفتن و دور شدن از وضعیت موجود وجود  ــیارى از اشعار س  در بس

دارد. در پایان شعر "در گلستانه" مى گوید: 

ــواب دم صبح/و چنان بى  ــه ى نور، مثل خ ــت، مثل یک بیش در دل من چیزى اس

ــر کوه/دورها آوایى است، که مرا  ــت، بروم تا س تابم، که دلم مى خواهد/بدوم تا ته دش

مى خواند. (همان: 35)

4ـ 8ـ گریز از جامعه، پناه بردن به عالم مثالى وبازگشت به گذشته از دیدگاه جبران

ــته وبا خیال خود هم  ــران در قصیده ى "الجبار الرئبال" به دنیاى وهم پا گذاش  جب

سخن شده است: 

قلتُ: یا طیفاً یعیقُ اللّیل فی/سیره، هل أنتَ جنٌّ أم بشَر. (خلیل جبران، 1994: 678)

گفتم: اى خیال (خیالى) که سدّ راه شب شده اى تو جنّى یا انسى؟

/ رنهّ الهزء: أنا ظلُّ القَدَر. (همان جا: 678) قال مُغتاظاً و فی ألفاظِهِ

و او خشمگین و در حالى که در کلماتش طنین تمسخر بود پاسخ داد: من سایه ى 

سرنوشتم. 

قلت: لا یا طیف قد ماتَ القضا/ یومَ ضمّتنى ذراع القابله. (همان جا: 678)

ــت اى خیال، آن زمان که بازوان قابله مرا در روز میلادم در   گفتم، نه این طور نیس

بر گرفتند سرنوشت من مرد. 

قال محتاراً: أنا الحبّ الذي/لا ینَال العیش إلا نائلِه. (همان: 678)

ــته و حیران پاسخ داد: من عشقى هستم که زندگى بدان دست نمى یابد   او سرگش

مگر آن کس که او را به دست آورد. 

: کَفى تسَألنی/من أنا قلتُ: أفى السؤل ملام؟. (همان: 679) قال مُلتاعاً

ــت بردار از این سؤال که من کیستم. گفتم آیا  ــته و واله پاسخم داد: دس  او سرگش
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سرزنشى در پرسش من است؟

قالَ مًحجوباً: أنا أنت فلا/ تسَألنَّ الأرضَ عنی و السّماء. (همان: 679)

شرمسار گفت: من خود تو هستم پس دیگر درباره ى من از زمین و آسمان مپرس. 

ــاره مى کند و به یاد  ــب زنده دارى هاى خود اش به ش  وى در قصیده ى "بالأمس" 

دوران جوانى مى افتد: 

ــال الوَجدِ یحَمى  ــاهراً أرقبُهُ کَى لا أنام/وَ خَی ــوقُ مَعى/س ــهرِتُ اللیلَ و الش کم س

ــقامى هامسٌ فی مسمَعى: /«من یرد الوَصل لا  مَضجَعى /قائلاً: لا تدَنُ فالنوم حرام/و س

ــرى، /یا عُیونى، بلقا طیفِ الکَرى/و احذرى، یا  ــکو السقام»/تلک أیاّم تقََضّت، فابش یش

نفس، ألا تذکرى/ذلکَ العَهد و ما فیهِ جَرى/(همان: 682)

ــوق و  ــده دارى هاى خود که همراه با ش ــب زن ــن قصیده به بیان ش ــاعر در ای  «ش

ــوق، خواب را بر او حرام کرده است. ضعف  ــت مى پردازد. خیال وجد و ش محبت اس

و رنجورى در بن گوش او این حقیقت را زمزمه مى کند که هر کس وصال خواهد از 

ضعف و سستى و درد و رنج، شکوه نخواهد کرد. هر کس به وصل مى اندیشد باید در 

ــکیبایى ورزد. سپس به یاد دوران جوانى مى افتد  این راه، دردها را به جان خریده و ش

ــب زنده دارى ها گذشت و به نفس  ــم هایش این نوید را مى دهد که دیگر ش و به چش

ــد مواظب باش که دیگر فکر آن دوران و اتفاقات آن را نکند.» (میرقادرى،  خود مى گوی

1385: 383 و 384)

4ـ9ـ گرایش هاى انسانى و ملى از دیدگاه سهراب

ــد، قیام علیه ظلم، استبداد و پدیده هاى زشت  ــاره ش  همان طور که پیش از این اش

جامعه، ستایش آزادى و دعوت به امید از گرایش هاى انسانى مکتب رمانتیسم در شعر 

معاصر فارسى به شمار مى روند. 

در بین اشعار سپهرى، نمونه هایى مشاهده مى شود که نشان از امید و حرکت دارد: 
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ــترى پنجره ام برگى رویید/و نسیم سبزى  پس از لحظه هاى دراز/بر درخت خاکس

تار و پود خفته ى مرا لرزاند. (سپهرى، 1389: 130 و 131)

ــد را در دل  ــى، دانه ى امی ــا وخوبى هاى زندگ ــادآورى زیبایى ه ــا ی ــى ب  وى گاه

خوانندگانش مى کارد: 

ــت/آرى/تا شقایق  ــت، سیب هست، ایمان هس ــت/مهربانى هس زندگى خالى نیس

هست، زندگى باید کرد. (همان جا: 356)

و گاهى با مردم زمان خود همدلى کرده و به ظلم و خفقان حاکم بر جامعه اشاره مى کند: 

نقش هایى که کشیدم در روز/شب ز راه آمد و با دود اندود/طرح هایى که فکندم در 

ــد و با پنبه زدود/دیرگاهى است که چون من همه را/رنگ خاموشى  ــب/روز پیدا ش ش

ــت در این خاموشى/دست ها، پاها در قیر شب است.  ــى نیس در طرح لب است/جنبش

(همان جا: 19)

ــى در میهن دوستى آنان  ــعر معاصر فارس ــم در ش  گرایش هاى ملى مکتب رمانتیس

ــعرهایش از کاشان و گلستانه سخن گفته است.  ــپهرى هم در ش نمود پیدا مى کند. «س

ــان منسوب مى کند، یکباره به وطنى  ــهراب وقتى خود را به کاش اما با این تفاوت که س

ــت، لذا خود را در دنیاى دیگرى مى یابد»: (سیدى،  ــده اس ــد؛ وطنى که گم ش مى اندیش

(231 :1384

ــان نیست/شهر من گم شده است/من با تاب، من با  ــانم، اما/شهر من کاش اهل کاش

تب/خانه اى در طرف دیگر شب ساخته ام. (سپهرى، 1389: 291 و 292)

 سپهرى«تبارنامه ى خود را به کاشان منسوب نمى کند؛ تبارنامه ى او گم شده است 

و خود را به خاك و مرزهاى جغرافیایى محدود نمى کند»: (سیدى، 1384: 231)

ــد/به گیاهى در هند، به سفالینه اى از خاك "سیلک"/ ــبم شاید برس اهل کاشانم/نس

نسبم شاید، به زنى فاحشه در شهر بخارا برسد. (سپهرى، 1389: 280)
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4ـ10ـ گرایش هاى انسانى و ملى از دیدگاه جبران

ــانى است که جبران درباره ى آن چنین  عدالت و دادگرى از جمله گرایش هاى انس

مى گوید: 

و العدلُ فی الأرض یبُکی الجنَّ لو سمعوا/به و یستضحکُ الأموات لو نظَروا. (خلیل 

جبران، 1994: 419)

 عدالت در روى زمین، جنیّان را مى گریاند اگر بدان گوش فرا دهند، و مردگان را 

مى خنداند اگر بنگرند. 

فالسّجنُ و الموتُ للجانینَ إن صَغروا /و المجدُ و الفخرُ و الإثراء إن کبروا. (همان جا: 419)

ــند و بزرگى وافتخار و ثروت  ــت اگر حقیر باش  زندان و مرگ براى دیوانگان اس

ویژه ى آنان است که بزرگ باشند. 

فسارقُ الزّهرِ مذمومٌ و محتَقَرٌ/ و سارقُ الحقلِ یُدعی الباسلُ الخطرُ. (همان جا: 419)

ــود اما دزد مزرعه (که مجموعه اى از   دزدى که گلى را بدزدد توبیخ و تحقیر مى ش

تمام گل ها و گیاهان ومیوه هاست) دلیر و مبارز و شجاع خوانده مى شود. 

و قاتلُ الجسمِ مَقتولٌ بفعلتهِِ / و قاتل الرّوحِ لا تدرى به البشََرُ. (همان جا: 419)

قاتل جسم به قصاص عمل خود کشته مى شود اما بشر قاتل روح را نمى شناسد. 

ــمتى از قصیده ى "المواکب" به یکى دیگر از گرایش هاى انسانى یعنى   وى در قس

ــت که «آزاد واقعى حتى آن که در بند  ــان هاى آزاد مى پردازد و معتقد اس آزادى و انس

ــخص آزاده، اسیر و زندانى آرزوهایش  ــد، وجود ندارد. لذا گاه ش آرزوهاى خود نباش

مى گردد.»: (سیدى، 1384: 125)

ــرُ. (خلیل جبران،  ــجناً لهُ و هوَ لا یدري فیؤتَسَ والحرُّ فی الأرض یبنی من منازعِهِ /س

(420 :1994

ــازد ودر حالى که خود  ــاى خود زندانى مى س ــن از گرایش ه ــان آزاد، در زمی  انس



118 فصلنامه ي تخصصی زبان و ادبیات فارسی

نمى داند در آن زندان به بند مى افتد. 

/ یظَلّ عبداً لمَن یهوي و یفَتکِرُ. (همان: 420) فإن تحرّر من أبناء بجَدتهِِ

ــى  ــود، بنده ى کس  پس اگر او با زحمت و تلاش خویش از همتایان خود آزاد ش

گردد که او را دوست مى دارد و به او مى اندیشد. 

فهوَ الأریبُ و لکن فی تَصَلبّهِِ /حتى و للحقّ بطُلٌ بل هوَ البَطَرُ. (همان: 420)

ــختى اش تباه کننده ى حقیقت  ــت اما به خاطر عناد و سرس ــیار اس او بینا و هوش

خواهد بود. 

و هوَ الطّلیقُ و لکن فی تسََرّعِهِ /حتى إلى أوجِ مَجدٍ خالدٍِ صِغَرُ. (همان: 420)

ــتابکارى اش حتى اگر به بلنداى عظمت  ــت اما به خاطر ش ــرکش و آزاد اس  او س

جاودانه برسد، باز کوچک و خوار است. 

ــوز و گداز براى وطن مى باشد که جبران در قصیده ى   یکى از گرایش هاى ملى، س

"البلاد المحجوبه" درباره ى آن چنین مى گوید: 

یا بلاداً حُجبَت مُنذ الأزل/ کیف نرَجوكِ و من أىّ سبیل؟. (همان: 669)

ــته  ــته اى، چگونه به وصالت امید داش ــرزمینى که از ازل پنهان و ممنوع گش  اى س

باشیم و از کدامین راه؟

أىّ قفرٍ دونهَا أىّ جَبل /سورها العالی و مَن منِاّ الدّلیل؟ (همان: 669)

 کدامین بیابان فاصله ى میان ما و اوست؟ کدام کوه دیوارهاى بلند آن دریا است و 

چه کسى از ما بلدِ راه است؟

ما طلبناك برَکبٍ أو على /متنِ سفنٍ أو بخیلٍ ورحال. (همان: 670)

ــب سواران و شتر سواران  ــتى ها یا به خیل اس ــت کش  تو را من بر مرکب یا بر پش

طلب نکردم. 

لست فی الشّرقِ و لا الغربِ و لا /فی جنوبِ الأرضِ أو نحو الشّما ل. (همان: 670)
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چرا که تو نه در شرق و نه در غرب و نه در جنوب این زمین یا شمال آن نیستى. 

لست فی الجوّ و لا تحتَ البحار/ لست فی السّهل و لا الوَعرِ الحرج. (همان: 670)

تو نه در هوایى و نه زیر دریا، تو نه در دشتى و نه در دره هاى تنگ و ناهموار. 

أنت فی الأرواحِ أنوارٌ و نار/ أنت فی صدري فؤادى یختلَج. (همان: 670)

تو فروغ و آتشى در جان ها هستى، تو در سینه ام هستى آن جا که قلبم مى تپد. 

ــه ى مؤلفه هاى مشترك مکتب رمانتیســم در اشعار سهراب سپهرى و  5ـ مقایس

جبران خلیل جبران

ــترك و شباهت در آثار ادبى بسیار اتفاق مى افتد، گاه باخواندن شعر   «مضامین مش

ــتانى به یاد اثر ادبى دیگر مى افتیم. از آن جا که مبناى فرآیندهاى زندگى در نزد  یا داس

ملل گوناگون کم و بیش یکسان است، پس جاى تعجب نیست که تجلى این تجربیات 

در ادبیات اقوام مختلف به نحو شگرفى مشابه به نظر برسد.»(پاینده، 1382: 223)

ــتیم که به معناى دقیق کلمه به  ــت که ما در این پژوهش بر آن نیس ــایان ذکر اس  ش

ــتیم.  ــهراب و جبران از یکدیگر نیس ــات تطبیقى بپردازیم و در پى تأثیر پذیرى س ادبی

ــت این است که در  ــلم اس ــد؛ و آن چه مس این پژوهش صرفاً از باب «توارد1» مى باش

ــعار سهراب هیچ نشانى از آشنایى وى با ادبیات معاصر عرب به ویژه جبران خلیل  اش

جبران مشاهده نمى شود. لذا در این بخش فقط به مقایسه ى مؤلفه هاى مشترك مکتب 

رمانتیسم در اشعار این دو شاعر مى پردازیم: 

ــم در اشعار سهراب و جبران، طبیعت و  ــترك مکتب رمانتیس  یکى از مؤلفه هاى مش

ــعى دارد انسان و طبیعت را با هم در  ــد. با این تفاوت که سهراب س ــتایش آن مى باش س

بیامیزد در حالى که جبران، وجود و ذات انسان را از طبیعت مى داند. سهراب و جبران، 

1 - به حالتى که دو اندیشمند از هم خبر نداشته و رابطه ى تأثیر و تأثر نیز در میانشان برقرار نباشد ولى ایده اى واحد را ارائه     
نمایند، توارد مى گویند.(سیدى،1384: 5)



120 فصلنامه ي تخصصی زبان و ادبیات فارسی

ــره گرفته اند ونگرش این  ــه هاى عرفانى خود، از طبیعت به ــر دو در افکار و اندیش ه

ــه فقط ابزارى براى  ــت و طبیعت را ن ــى عرفانى اس ــه طبیعت و مظاهر آن نگرش دو ب

تصویرپردازى بلکه طبیعت را نوعى بیان نمادین ِ احوال روزگار و مردم جامعه مى دانند. 

 مرگ، اندوه و بدبینى یکى دیگر از مؤلفه هاى مشترك رمانتیسم در اشعار سهراب 

ــهراب و  ــت. س ــانى اس ــد. نگرش هر دو به مرگ، تقریباً نگرش یکس و جبران مى باش

ــان کار نمى دانند بلکه از آن به عنوان تولدى دوباره یاد مى کنند و  ــران، مرگ را پای جب

به زندگانى دیگرى در دنیایى دیگر معتقدند. هر دو، مرگ را زیبا و دلنشین مى دانند و 

سعى دارند آن را امرى طبیعى جلوه دهند. 

 دیگر مؤلفه ى مشترك، عشق است. جبران، عشق را نوعى بیمارى مى داند و معتقد 

ــت و دوام نمى آورد و نگرش وى به عشق، عشقى زمینى  ــت که عشق، پایدار نیس اس

ــت و نگرش وى به  ــق، یکى از اعتقادات سهراب سپهرى اس ــت در حالى که عش اس

عشق، یک نگرش عارفانه و صوفیانه است که او را به خدا مى رساند. 

 گریز از جامعه، پناه بردن به عالم مثالى و بازگشت به گذشته نیز از دیگر مؤلفه هاى 

ــترك رمانتیسم در اشعار سهراب و جبران مى باشد. هر دوى ایشان، در اشعارشان به  مش

ــهر  ــهر پاى بند بوده اند که در اغلب موارد این آرمان ش نوعى مدینه ى فاضله و آرمان ش

همان زادگاه خود شاعر مى باشد که در هنگام یأس و نا امیدى به آن پناه مى برد. سهراب 

و جبران گاهى به گذشته سفر مى کنند و خود را در دوران کودکى و جوانى مى یابند. 

 از دیگر وجوه اشتراك مؤلفه هاى رمانتیسم در اشعار سهراب و جبران، مى توان به 

ــانى وملى اشاره کرد. سهراب وجبران، هر دو در اشعارشان به ستایش  گرایش هاى انس

ــتم اشاره کرده اند. با این تفاوت که جبران بیشتر  عدالت و آزادى و نکوهش ظلم وس

ــى زمان خود پرداخته و از ظلم و ستم حاکمان  ــهراب به مسائل اجتماعى وسیاس از س

مستبد، شکوه نموده است. 
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ــعار جبران نمود ویژه اى دارد. از آن جا که جبران  ــوز و گداز براى وطن، در اش  س

ــاعران مهجر و دور از وطن به شمار مى رود، سوزو گداز وى براى وطن امرى  جزء ش

طبیعى مى نماید، در حالى که وطن در نظر سهراب، منسوب به زادگاهش نیست و مرز 

جغرافیایى ندارد. 

نتیجه گیرى: 

ــاعر  ــان کرد که گرایش هاى رمانتیکى دو ش ــع بندى کلى، مى توان بی ــک جم در ی

ــهراب سپهرى در میان اشعارشان  معاصر عرب و ایران، یعنى جبران خلیل جبران و س

ــترك مکتب رمانتیسم در آثار ایشان، طبیعت  ــاهده مى شود. از جمله مؤلفه هاى مش مش

ــق، گریز از جامعه، پناه بردن به عالم مثالى و  ــتایش آن، مرگ، اندوه و بدبینى، عش و س

بازگشت به گذشته و همچنین گرایش هاى انسانى و ملى مى باشند. 

ــم در اشعار سهراب سپهرى و  ــابهاتى که در مؤلفه هاى مکتب رمانتیس علیرغم تش

ــود، به جرأت مى توان اذعان داشت که نگرش هر  ــاهده مى ش جبران خلیل جبران مش

یک از این دو شاعر به مؤلفه هاى مکتب رمانتیسم، نگرشى متفاوت مى باشد به طورى 

ــترك و مشابه، داراى ویژگى هاى مخصوص و منحصر به  که علاوه بر ویژگى هاى مش

خود هستند. 
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